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 الفصل الثان  

 فصل دوم 

 
 الموصل 

 موصل

 

 صباحا  6:30الساعه  

 صبح  6:30ساعت  

 

 جرس المنبه یرن 

 زنگ هشدار به صدا در اومد

 

 ذن  ا راسی و حطیتها علی   جوّهسحبت المخده من : لیلیان

 لیلیان:بالشت رو از زیر سرم کشیدم وگذاشتم رو گوشم

 

 

 عدی گا ،المنبه تسمعی   یان ما ل: یا لی لاما

 مادر:لیلیان مگه زنگ هشدار رو نمیشنوی، پاشو
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 والله ای یا امی ای.. دقیقه بس نعسانهلیلیان: 

 لیلیان:آره مامان  آره.....فقط یه دقیقه....بخدا خیلی خوابم میاد

 

 

 ، بقی الجرس کل شویه یرن... الی ان کعدت
ّ
 طت شعری.. امی نایمه .. ان  غسلت و مش

 ..  هوظفرت

هشدار هر چند دقیقه به صدا در میومد،مادرم خوابیده بود....صورتمو شستم زنگ 

 وموهامو شونه کردم و بستم

 

  اتریک الصبح . لان ما احد یکعد ولبست ..وطلعت ...ما من عادانی 

ون زدم....عادت ندارم صبح ها صبحونه بخورم چون کسی بیدار   لباسامو پوشیدم وبی 

 نمیشه

 

.. اخذ من ماما  ریوکفما الحک اسوی  اروح علی بیت صدیقتی  زماطلع لا  مستعجلهو انا 

 دینار و اطلع...   1000الف   مصرو

سم صبحونه درست کنم ...از مامانم  ون باید برم دنبال دوستم ،نمی  م بی  با عجله می 

 دینار1000خرجیمو برمیدارم  

 

ساره ... نتمسیی کل یوم ونرجع  صدیقتی بیت  الباب ورایه و مشیت علی  سدیت

 طلعت و دکیت الباب ... شوی .... سویه

نیم  رفتم سمت خونه دوستم بستمدرو  و درسه(م)تا  سارا...هرروز با هم قدم می  

ون برمیگردیم  ...در رو زدم ....یکمی دیگه اومد بی 

 

 لحک نوصل. بستها وکلت: صباح الخی  یلا ن

 بریم تا برسیمبوسش کردم وگفتم:صبح بخی  یالا 
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 ؟ صح هوایساره: یلا...قریتی الامتحان صعب  

 سارا:یالا.....خوندی امتحان خیلی سخته فکر کنم نه؟ 

 

شملیلیان: 
ّ
 و ان  بسبب امی و یحت  طایر عقلی ترکی   ه بس یحتاجل وکل

 نه زیاد ولی تمرکز میخواد منم به دلیل مادرم ویحت  ذهنم شلوغه 

 

 شنو اللی صایر؟ سارا: 

 شده؟ سارا:چ  

 

 اتزوجه... و تعرفی   طالبت  رجال اسمو خالد من یحت  و یریلیلیان: 
 امی... و ان  حایره   دون 

لیلیان:یه مردی به نام خالد منو خواسته ویحت  میخواد باهام ازدواج کنه....مادرمو که  

ون  ....منم حی 
 میدون 

 

. ی والتوفیق من الله واللی  ماعلیچ منمهم... اقری و اجتهدسارا:   کاتبه یصی 

سارا:ولشون کن...درستو بخون وتلاش کن ،خدا موفقیت رو بهت میده وهر چ  که اون  

 میخواد همون میشه

 

 والنعم من اللهلیلیان: 

 لیلیان:بله بهیی از خدا کسی نیست

 

ما   انا و ساره و جهنا  فمدرسه .. قبل ما یدک جرس الاصطفابقینا نمسیی لحد ما وصلنا ال

هجرفعنا من الکتاب 
ّ
 نقره ..  ن

تا اینکه زنگ صف بخوره ما سرمونو از تو  به راه رفیی  ادامه دادیم تا به مدرسه رسیدیم.... 

 کتاب بلند نکردیم
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 تف سه.... و اجت المدرّ اصطفینا  دک الجرس و 
ّ
انا ما  .. شنا.. علی الاضافر والشعر واللبست

 مو ما انزل لا کذله و لا سیی  شعری... علی اخاف  

زنگ صف زد وسر صف ایستادیم...ناظم اومد ما رو بگرده...برا ناخونا و موها و  

سم ی نمییی ون  ونه چی    پوششمون...من برا موهام از چی   ....چون نه تار مونی ازم زده بی 

 دیگه انی 

 

م و المدرسات یحب.. یطولنلما قص اضافری کعلی  ولاالبس تراچی ولا محبس و احرص   ت ّ الیی 

 علی قلاده الصلیب جت ّ .. بس یحا

مم و ناظم ها منو  نه گوشواره دارم و نه انگشیی و همیشه ناخونامو کوتاه میکنم ...همیشه ملیی 

 دوست دارن....فقط در مورد گردنبند صلیب بهم میگن

 

هه 
ّ
 ن یعرف  ن

ّ
ممنوع لبسها  ، لقلاده: لا تلبسی الیمسلمه و انا مسیحیه .لهیج یکولو  جنسیتی  هان

 بعیسی... بس انا ما انزعها حبا و ایمانا  بالمدرسه

اون میدونن که شناسنامه ام مسلمونه ولی من مسیحی ام به خاطر همی   بهم میگن گردنبند  

ام به   رو نپوش،ممنوعه تو مدرسه،ولی من اونو در نمیارم از جهت محبت واحیی

 )  عیسی)پیامیی

 

ه اللی تحت الحجاب...  می ... و اخذتسه.. فتشت الکدااجت المدرّ   منها القراصه الکبی 

ه بزرگه رو که زیر روسریش بود  گرفت   ناظم اومد...جلوییم رو گشت...گی 

 

 لچ یا لیلیان... لیش ما نازعه القلاده؟ فتشتت  و قالت : اشکلت

 منوگشت و گفت:بهت چ  گفتم لیلیان ....چرا گردنبند رو در نیوردی 

 

 ارجوج والرب احبها و ما اطیق انزعهاست لیلیان: 

 لیلیان:خانم خواهش میکنم بخدا دوستش دارم و نمیتونم درش بیارم
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 ؟لابستها... مفهوموانتی  باچر ما تجی    مو بکیفج عاقبتج..   جانلو ما احبج الست: 

خانم:اگه دوستت نداشتم بهت گی  نمیدادم....دست خودت نیست فردا بدون اون میای   

 مفهمومه؟ 

 

.. کنت متوتره و ان  اقره و احس کلسیی ما حافظه من  سکتت ..کملنا و دخلنا علی الصف

 ... هوایوصعبه   الماده .. امتحان کیمیاء

س داشتم  و میخوندم و احساس   ساکت شدم...کامل کردیم و وارد کلاس شدیم....اسیی

ی حفظ نکرده ام....امتحان شیمی وخیلی سخته  میکردم که چی  

 

 الثان  . طلعو کتبکمالصف  دخلت مدرسه الریا ضیات .. و کالت: الامتحان علی 

 معلم ریاض  وارد شد....گفت:امتحان کلاس دومه کتاباتون رو در بیارید 

 

 

رهدرسنا و صار الامتحان 
ّ
ش متوت

ّ
ا قریتها . اوووف  مسئله.. لحد  قبل استلام ورقه الا  ....کل

 نت سهله..  جاانزاح همی و 

س داشتم ادن  تا اینکه برگه سوالات رو بهم  درس خوندیم و وقت امتحان رسید ...خیلی اسیی

 و خوندمش  اوووف راحت شدم آسون بود... 

 

.. و رجعت کعدت.. دک الجرس و طلعنا کلنا فرصه.. اخذت الکتاب و  انطیت الورقهحلیت و  

.. صح بس بیهم غلط..   اتحقق من اجوبتی

ون ...کتاب  جواب دادم و برگه رو دادم ....برگشتم نشستم...زنگ تفری    ح خورد و رفتیم بی 

 هام مطمی   بشم...درست بودن ولی چندتا غلط داشت.... رو بردم از جواب  

 

؟   ساره: اشلونچ ان  شالله جاوبتی

 سارا:چطور بودی انشاءالله که درست جواب دادی؟ 
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یت.... لیلیان: 
ّ
 80ب له بس عندی اخطاء... تقریبا اخذ سه حل

م)از  80لیلیان:حل کردم...آسون بودولی چندتا خطا داشتم...تقریبا   ( 100میگی 

 

ی... یلا عادیساره:   تعالی نشیی

 سارا:یالا خوبه...بیا بخریم

 

قنا. لان    للخامس نا بصف ثان  ابتدان  ووصلنا جمن  انا و ساره صدیقات  علمی و للیوم ما افیی

ان و اصّ  ق.. ینا نبقی سوا و ما جی   نفیی

م( تا امروز   من وسارا دوستیم از وقتی که دوم ابتدان  بودیم تا اینکه رسیدی پنجم علمی)یازده 

که امروزه از هم جدا نشدیم چون همسایه هستیم و اصار داشتیم که باهم بمونیم و جدا  

 نشیم

 

 . کلالبنات ابدا.. لانو نحس البعض قلیلات ادبویا نتشابه.. ما نختلط هوایه   و هی احس ان  

 و انعزلنا... حجیهم بالشباب . فخفنا نختلط 

ا قاطی نمیشیم ....چون احساس  احساس میکنم خیلی با هم  شباهت داریم...با بقیه دخیی

میکنیم که بعضیا نی ادبن....همه حرفاشون در رابطه با پسراست...به همی   دلیل باهاشون  

 دوست نمیشیم و ازشون جدا شدیم

 

 

شهی مسلمه بس ک
ّ
ی جبس  ل .. و کعدنا ناکل و احبها... رحنا نشیی   ناتچنه یم البو عصی 

 انت ویانا السنه الفاتت جلی انورا  شفیی  یحجون.. من الکلام... قالو: جانو سمعنا 

م  اون مسلمونه ولی خیلی دوستش دارم...رفتیم که چیبس و پفک و آبمیوه بخریم....نشستی

اشنیدیم  داشیی  صحبت میکردن....بعض  از   که بخوریم یکمی اونورتر دخیی

:نورا رو دیدید سال گذشته با ما ب  ودحرفاشون....گفیی 
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 جاوبوا: شبیها؟ کالت : ماتت بلیله عرسها 

 جواب دادن:چشه؟گفت:شب عروسیش فوت کرد

 

 ماتت و لیش؟ البنات: یاا و خطیه و اشلون ن جاض

 : ا اذیت شدن و گفیی   واااا گناه داره....چطوری مرد؟ دخیی

 

 نتصنت علیهم. چنه و انا و ساره 

 من و سارا بهشون گوش میدادیم

 

ولون الرجال یصی  مثل الوحش  ک.. یالزواج نیتحمل ن ما یموت نبنات بلیله عرسه هوای:  نکال

 ن. فیموت نبنات ما یتحمل  اکو و 

ن....میگن    و میمی 
ا تو شب عروسیشون مازدواج رو نمیتونن تحمّل کی  :خیلی از دخیی گفیی 

ن  ا طاقت نمیارن و میمی   که مرد تو این شب وحسیی میشه و  خیلی از دخیی

 

یوم   کو ما   بوجه الثانیه.. احنا ابدا ما عدنا معلومات بالزواج و ابدا  عاینتو ساره وحده  بقینا انا 

 ع کبار.. یضا حجینا بمو 

من و سارا تو روی همدیگه نگاه کردیم)باتعجب(...ما اصلا معلومانی در رابطه با ازدواج  

نیم  نداریم و اصلا حرف های بزرگ نمی  

 

 

ش 
ّ
صریه لما  والافلام الم هو من المسلسات هاللی انعرف من بعض .. کل نخجل حتی کل

وجو  ه تصی  حامل هو الرجال یبوس مرتن ییی 
 .. الی نعرفه... هذا بس  و بعد فیی

ی که میدونیم اونیه که تو فیلمای مصری  خیلی خجالت میکشیم حتی از همدیگه.....  تنها چی  

 ..فقط همینو میدونیم دیدیم اینکه مرده زنشو میبوسه و بعد از مدنی باردار میشه.. 
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؟   فکلتلها: شنو یعت  هلححی 

؟   بهش گفتم:این حرفا یعت  چ 

 

 ما اعرف  ساره: 

 سارا: نمیدونم 

 

وج منیعت  المرا تموت  لیلیان:   ؟تیی 

ه؟  لیلیان:یعت  زن وقتی ازدواج میکنه میمی 

 

و ن بعض الریاجیل لما یشوفو  ها سامعه من مرت عمی ان بس انلا ما تموت ساره:  ن  مره یصی 

 جهّ مثل الوحش . و 
ّ
 ها. نیاکلو  جنهم یریدوناسنانهم  نو م احمر ویصک

ه ولی من از زن عموم شنیدم که بعض  از مردا وقتی که  زن میبیی   مثل وحسیی  سارا:نه نمیمی 

 بخورن میشن صورتشون قرمز میشه  و دندوناشون رو بهم میسابن مثل اینکه بخوان اونو 

 

 

 . اموتو بس یخوف.. یمیت  بعد ما اتزوج لاول مره اسمع هیج ححیی لیلیان: 

م دیگه ازدواج هم   ی میشنوم ولی ترسناکه....وای مامان اگه بمی  لیلیان:اولی   باره همچی   چی  

 نمیکنم

 

   بنات قویات اکو ..  نیموت نکله  و مساره: 

ا قوین  ن....بعض  دخیی  سارا:همشون که نمیمی 

 

 

 ما سامعه... تعرفی   انا کلسیی ما اعرف .. بس بالافلام لما یعت  لیلیان: 
  صحیح هلححیی ان 

 عبد الحلیم یبوس شادیه هی تفرح ما تموت 

ی تابه حال نشنیدم....میدون  من هیحی  بلد   لیلیان:اره درسته ولی من همچی   چی  
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ه ولی خیلی خوشحال  نیستم....ولی تو فیلمها دیدم که عبدالحلیم زنشو میبوسه زنش نمیمی  

 میشه

ی   ه... ولج انتی تبیغ نتی  اواللهساره: 
ّ
هحدهم ا لی و االحلیم علی ریاجیلنا  عبد   خل

ّ
 زومتی  جن

؟اینا هرکدومشون شبیه  .....تو عبدالحلیم رو با مردای ما مقایسه میکت  سارا:بخدا تو احمقی

 زامبیه

 

 یتکفلنا .. بس والله خفت ههه. ههههه معلینا.. هذا ححیی کبار نتخرج والرب لیلیان: 

لیلیان:ههههه به ما ربطی نداره...اینا حرف بزرگاست، درسمونو تموم میکنیم وخدا سر پناه  

 ماست.....ولی خیلی ترسیدم ههههه

 

ن علی هیج   بیه والله های البنات ما یستحن یموتححیی هههه اترکی الموضوع عیب نساره: 

 سوالف 

ا  سارا:ههههه ول کن این بحثو زشت ه بخدا صحبت کنیم درباره این موضوع ها این دخیی

 خجالت نمیکشن خودشونو میکشن برا این حرفا 

 

 دک الجرس و دخلنا...  و  حیی کاعد نح

 داشتیم صحبت میکردیم و زنگ خورد ورفتیم داخل... 
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 کتب اللی تعلمته ... ا 


